
۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۳۹:۱۹پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

یکشنبه ۱۳ آبان 1397   شماره  ۲۶۲۵

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

آگهی مزایده
ــتخر،  ــر دارد اس ــول در نظ ــد علی‌آبادکت ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش

بوفــه و انتشــارات خــود را از طریــق اجــاره واگــذار نمایــد. متقاضیــان 

می‌تواننــد جهــت دریافــت، تکمیــل و تحویــل اســناد مربوطــه بــا در 

دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ 200/000ریــال بــه شــماره 

ــگاه  ــام دانش ــه ن ــی ب ــک مل ــزد بان ــاب 0200160409000 ن حس

آزاد اســامی واحــد علی‌آبادکتــول حداکثــر بــه مــدت ده روز پــس از 

انتشــار آگهــی بــه آدرس علی‌آبادکتــول، بلــوار دانشــگاه، ســاختمان 

اداری، طبقــه دوم دفتــر حقوقــی مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن 

ــد.  ــل نماین ــاس حاص ــی‌زاده( تم ــای حاج 09113003088)آق

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است. 

هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می‌باشد. 

روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول

آگهی مزایده
آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد جنت‌آباد وابسته به مرکز آموزشی و 
فرهنگی سما تهران در نظر دارد مجموعه ورزشی خود را از طریق مزایده 
به اشـــخاص حقیقی یا حقوقی واگـــذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت می‌گردد با در دست داشتن معرفی‌نامه )درصورتی که متقاضی 
شخص حقوقی باشد( طی 10 روز کاری از تاریخ نشر این آگهی جهت 
دریافت اســـناد مزایده به معاونت پشتیبانی این مرکز مراجعه نمایند. 
ضمنا آموزشـــکده )کمیسیون معاملات سازمان ســـما دانشگاه آزاد 
اســـامی( در رد یا قبول پیشـــنهادها مختار است و هزینه این آگهی 

برعهده برنده مزایده می‌باشد. 
نشـــانی: تهـــران- جنت‌آباد شـــمالی- بالاتـــر از بزرگـــراه آیت‌الله 
هاشمی‌رفســـنجانی )نیایش سابق( – بلوار انصارالمهدی- آموزشکده 

سما جنت‌آباد
روابط‌عمومی آموزشکده سما تهران- جنت‌آباد

»فرهیختگان« از سقوط قدرت نرم، اقتصادی و نظامی آمریکا گزارش می‌دهد

تزلزل ۳ پایه قدرت آمریکا به روایت نخبگان
دونالد ترامپ پدیده ناشـــناخته کاخ ســـفید آمریکا اگر چه با 

شـــعار »اول آمریکا« وارد کاخ سفید شد، اما سیاست‌های او و 

تنش‌هایی که در این دو سال در عرصه جهانی ایجاد کرده، »اول 

آمریکا« را به »آمریکا به‌تنهایی« تبدیل کرده است. او اتحاد ناتو 

را تضعیف کرده است؛ جنگ‌های دامنه‌دار تجاری را آغاز کرده؛ 

از پیمان‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی خارج شده و اتحاد خود 

را با متحدان آســـیایی در امتداد ساحل اقیانوس آرام تضعیف 

کرده تا در آمریکا او را »کسی که ستون‌های قدرت جهانی ایالات 

متحده را نابود کرده است« بنامند. هر چند منتقدان دموکرات 

رئیس‌جمهـــور جمهوری‌خواه آمریکا، او را متهم به از بین بردن 

هژمونی آمریکا در جهان می‌کنند اما واقعیت متفاوت از نقدهای 

منتقدان به ترامپ اســـت. واقعیت این است که نزول هژمونی 

آمریکا نه از دوره ترامپ یا اوباما که از سال‌های بسیار دورتر یکی 

از نگرانی‌هـــای اصلی در آمریکا بوده تا جایی که پل کندی در 

کتاب 1987 »ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ« به آن اشاره کرده 

و از ورود آمریکا به دوره کاهش نســـبی قدرت در بلندمدت خبر 

داده بود. امپراتوری آمریکا در دهه‌های گذشته برای تسلط بر 

جهان بر سه پایه »قدرت اقتصادی«، »قدرت نظامی« و »قدرت 

سلطه فرهنگی« استوار بوده است. سقوط این امپراتوری از یک 

ابرقدرت جهانی به یک چالشگر بی‌تاثیر در تحولات میدانی، چه 

با ترامپ و چه با حضور هر فرد دیگری در راس حکومت آمریکا 

دیر یا زود اتفاق می‌افتاد اما دونالد ترامپ نقش تسهیلگر را در 

این روند ایفا کرده اســـت. استفاده اشتباه دونالد ترامپ از سه 

ابـــزار قدرت رو به افول آمریـــکا، جاذبه‌های آمریکا را در فضای 

بین‌المللی دگرگون کرده است.

 فرسودگی در قدرت نرم

اگر در دهه 50 قرن گذشته و تا دو دهه قبل، آمریکا در بسیاری 

از نمادها جایگاه اول را داشـــت، حالا و در قرن 21 این کشور 

یک به یک نمادهای اصلی‌اش را از دســـت داده است و دیگر 

کشور دلفریب و تاثیرگذار سابق نیست که بتواند با استفاده از 

قدرت نرمش در بســـیاری از کشورها اثرگذار باشد. اگر تا یک 

دهه گذشـــته »لیبرال دموکراســـی« در کشورهای جهان سوم 

آرزوی روشـــنفکران بود، حالا در خود غرب ارزش‌های لیبرال 

دموکراسی، زیر پا گذاشته می‌شود. شاید در دوران پس از جنگ 

جهانی دوم، افزایش ثروت ســـبب گسترش دموکراسی لیبرال 

غربی شد، اما با افزایش اختلاف طبقاتی، این نظرات سیاسی 

حاشیه‌ای هستند که هوادار پیدا کردند. این موضوعی است که 

پروفسور رانسیمن، رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه کمبریج 

به‌تازگـــی و درباره وضعیت کنونی دموکراســـی غربی در دوره 

دونالد ترامپ، مطرح کرده است. او می‌گوید: »وقتی دستمزد 

مردم برای ســـال‌های متوالی افزایش نیابد آنها به طرف نظرات 

سیاسی حاشیه‌ای رانده خواهند شد. اگر مردم احساس نکنند 

وضع‌شان بهتر شده در جست‌وجوی سیاستمدارانی برخواهند 

آمد که بیشتر و بیشتر در حاشیه قرار دارند.« این همان چیزی 

است که در سال 2016 و در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا 

اتفـــاق افتاد. به اعتقاد او »در کشـــورهای فقیرتر این موضوع 

می‌تواند به فروپاشـــی سیاسی منجر شود، ولی در کشورهای 

نســـبتا با ثبات غربی احتمال بیشتری دارد که به جای انقلاب 

نوعی ســـرخوردگی ایجاد کند.« او می‌گوید: »جوامع ثروتمند 

ولی بی‌تحرک می‌توانند با دموکراســـی‌های به هم ریخته برای 

مدت طولانی دوام بیاورند و ممکن اســـت مـــا اکنون در آغاز 

چنین روندی باشیم.« 

دونالد ترامپ در دو ســـال گذشـــته متحدان آمریکا را از طریق 

تهدید در ناتو، تهدید جنگ تجاری و نبرد هسته‌ای، بیگانه کرده 

و قدرت نرم آمریکا را فرســـوده کرده است. بر اساس نظرسنجی 

گالوپ که مردم از 134 کشور در آن مشارکت داشتند، اعتقاد 

به رهبری آمریکا به پایین‌ترین حد خود یعنی 30 درصد رسیده 

 اســـت. این میزان در دوره ریاســـت‌جمهوری اوباما )2016(

 48 درصد بوده است. 

یوهان گالتونگ، جامعه‌شـــناس مشـــهور نروژی که ســـابقه 

پیش‌بینی حوادث مهمی همچون فروپاشـــی شـــوروی و 11 

ســـپتامبر 2001 را دارد، در ســـال ۲۰۰۹ در کتاب »سقوط 

امپراتوری آمریکا و پس از آن چه؟« پیش‌بینی کرده بود آمریکا 

قبل از افول قدرت جهانی خود شاهد ظهور فاشیسم خواهد بود. 

وی در زمان انتخاب ترامپ به نشریه »مادربورد« گفت: »انتخاب 

دونالد ترامپ، روند کاهش قدرت آمریکا را تسریع خواهد کرد. 

دیدگاه انتقادی ترامپ به ناتو باعث می‌شـــود آمریکا از جایگاه 

ابرقدرتی خارج شود. سقوط دو وجه دارد؛ یکی اینکه کشورهای 

متحد آمریکا دیگر دوستان خوبی برای آمریکا نباشند، و دیگر 

اینکه آمریکا مجبور شود خودش به‌تنهایی جنگ‌هایش را پیش 

ببرد و کشتارهایش را انجام دهد. در حال حاضر، هر دو اتفاق 

در حال وقوع اســـت. اکنون فقط کشورهای اروپای شمالی از 

جنگ‌هـــای آمریکا دفاع می‌کنند که این امر احتمالا تا پس از 

سال ۲۰۲۰ منتفی می‌شود.« 

 از دست دادن قدرت اقتصادی در ۲۰۳۰

بحران مالی ســـال 2008 که از آمریکا شـــروع شد، آغازی بر 

شـــکل‌گیری این سوال در ذهن دولت‌ها و شرکت‌های جهانی 

بود که آیا می‌شود واحد پول جهانی را از دلار به ارزی دیگر تغییر 

داد؟ این اتفاق قابل تحقق بود اما بسیار دشوار، زیرا هنگامی که 

طلا و نفت با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، حذف دلار باسرعت و 

به‌طور مطلق در مبادلات جهانی امکان‌پذیر نیست. اما تحولات 

اخیر و جنگ‌های تجاری آمریکا با رقبا و حتی متحدانش، باعث 

شـــده طرف‌های زیادی به نامعتبر شدن دلار و لزوم جایگزینی 

آن معتقد شـــوند. این اقدام با وجود هزینه‌هایش، برای حفظ 

اســـتقلال مالی و سیاسی این کشـــورها در مقابل آمریکا لازم 

است. امضای قراردادهای تاریخی تجارت آزاد اتحادیه اروپا با 

ژاپن و آسه‌آن، قرارداد تجاری مابین چین و آلمان بعد از اعمال 

تعرفه روی کالاهای ساخت این کشورها، تلاش ایران، روسیه، 

ترکیـــه و چین برای مبادلات تجاری با ارزهای ملی، جایگزینی 

ین به جای دلار در خرید انرژی و نفت توســـط چین و پرداخت 

هزینه خرید اس-400 توســـط هند به وسیله روبل به روسیه و 

تلاش این کشـــور برای تجارت بـــا چین بر مبنای ین، اقدامات 

اقتصادهای برتر جهانی برای کنار گذاشـــتن ارز آمریکایی از 

مبادلات است. در حال حاضر نزدیک به 40 درصد از معاملات 

جهان به دلار و حدود 30 درصد معاملات به یورو انجام می‌شود. 

اگر این کشـــورها ارزهای ملی را جایگزین دلار کنند، کســـری 

بودجه آمریکا جبران نخواهد شد و تورم در داخل آمریکا افزایش 

خواهد یافت. این روزها اقتصاد آمریکا به‌طور عملی از ســـوی 

کانون‌های اقتصادی مورد چالش قرار گرفته است. علاوه‌بر این، 

با رشد اقتصادی کشورها، سهم آمریکا در ثروت جهانی کاهش 

 یافته اســـت. براســـاس برخی برآوردها، ایالات متحده تقریبا

50 درصـــد از تولیدات جهانی را در پایان جنگ جهانی دوم به 

خود اختصاص داده بود. تا ســـال 1985، سهم این کشور در 

حدود 22/5 درصد بود. امروز این سهم به 15/1 درصد کاهش 

یافته و براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2023 

این میـــزان به 13/7 درصد کاهش خواهـــد یافت. همچنین 

موسسه »پرایس واتر هاوس کوپرز« پیش‌بینی کرده است تا سال 

۲۰۳۰ میـــادی، آمریکا برتری خود را در حوزه اقتصاد جهانی 

از دســـت می‌دهد و تا سال ۲۰۵۰ میلادی، چین فاصله خود 

را با آمریکا به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد؛ این در حالی 

اســـت که پیش‌بینی می‌شـــود تولید ناخالص داخلی چین تا 

سال ۲۰۵۰ میلادی، به ۵۸ تریلیون و ۵۰۰ میلیون دلار، هند 

بـــه بیش از ۴۴ تریلیون دلار و آمریکا هم به ۳۴ تریلیون و 100 

میلیار دلار برسد. 

 افول قدرت نظامی بعد از جنگ عراق

علاوه‌بـــر کاهش قدرت نرم و قدرت اقتصـــادی، آمریکا قدرت 

نظامی خود را نیز از دســـت داده اســـت. این کشـــور هر چند 

دارای بزرگ‌تریـــن بودجه نظامی بـــا رقم بیش از 700 میلیارد 

دلار است اما هرگز نتوانسته از منافع این بودجه هنگفت نظامی 

بهره‌برداری کند. این کشـــور اگر در ســـال 2001 با حمله به 

افغانســـتان و در سال 2003 با حمله به عراق، به دنبال اعمال 

سیاست‌های خود در منطقه غرب آسیا بود اما تقریبا به هیچ‌‌یک 

از اهداف خود دســـت پیدا نکرد. آنان که با هدف از بین بردن 

طالبان به افغانســـتان حمله کردند، پس از 17 ســـال جنگ، 

ناچار به مذاکره با طالبانی شدند که اکنون نزدیک به 15 درصد 

افغانســـتان را در اختیار دارد و در ۴۰ درصد دیگر با دولت این 

کشـــور درگیر است. در عراق هم آنان جای پایی پیدا نکرده‌اند 

و ناچار به خروج از این کشور در شرایطی شده‌اند و برای حفظ 

جان سربازان‌شـــان، ناچار به مذاکره با ایران شدند. آمریکا در 

این دو جنگ نزدیک به هفت تریلیون دلار هزینه کرد اما چیزی 

به دست نیاورد. این دو جنگ را می‌توان آخرین نبردهای جدی 

آمریکا در منطقه دانست. تجربه تلخ عراق و افغانستان این کشور 

را از ورود به جنگ دیگری بر حذر داشته است. به‌عنوان مثال در 

پرونده سوریه با وجود جنگ هفت ساله، آمریکا هیچ‌گاه حاضر 

به حضوری مشـــابه عراق و افغانستان در این کشور نشد و تنها 

در چند نوبت، آن هم با تبلیغات سنگین رسانه‌ای و با همکاری 

فرانســـه و انگلیس، چند موشـــک به برخی پایگاه‌های سوری 

شلیک کرد؛ موشک‌هایی که البته تعداد زیادی از آنها در آسمان 

توســـط سامانه‌های پدافندی سوریه سرنگون شدند. آمریکا به 

خوبی می‌داند که دیگر قدرت نظامی‌اش نقشی تعیین‌کننده در 

تحولات ندارند. این موضوعی است که در گزارش 36 صفحه‌ای 

موسسه آمریکن اینترپرایز و موسسه سیاست خارجی آمریکا به 

آن اشاره شده است. براساس این گزارش دشمنان آمریکا شامل 

چین، روسیه و ایران در حال افزایش قابلیت‌های نظامی هستند 

کـــه به آنها اجازه خواهد داد با نیروهای آمریکایی درحال افول 

و در حال فرســـودگی در ســـال‌های پیش رو رقابت کنند. این 

گـــزارش می‌افزاید قابلیت‌های ارتش آمریکا پس از جنگ عراق 

و افغانســـتان رو به افول نهاده است. در بخشی از این گزارش 

آمده اســـت: »جنرال مارک ولش رئیس نیـــروی هوایی آمریکا 

به »فاکس‌نیوز« گفت کـــه فاصله قابلیت‌های نظامی آمریکا و 

دشمنان آن به اتمام رسیده است.« 

پلیس انگلیـــس از آغاز تحقیقات خود درباره رویکرد 

ضدصهیونیســـتی حزب کارگر این کشور خبر داد. 

به گزارش »آسوشـــیتدپرس«، پلیس انگلیس از آغاز 

تحقیقات قضایی خود درباره اتهامات واردشـــده به 

حزب کارگر درباره رویکرد ضدصهیونیســـتی آن خبر 

داد و اعـــام کرد این تحقیقات بنا به پرونده‌ای که به 

دفتر رئیس پلیس لندن ارسال شده، انجام می‌شوند. 

عمده اتهامات مطرح شـــده در این پرونده، مربوط به 

فعالیت‌های ضدصهیونیســـتی اعضای حزب کارگر 

از طریـــق راه‌اندازی رسانه‌هاســـت. در همین رابطه 

نام شبکه رادیویی )LBC( نیز ذکر شده است. شبکه 

ال‌بی‌سی متعلق به حزب کارگر انگلیس بوده و متهم 

به انتشار مطالب ضدصهیونیستی شده است. از زمان 

آغاز ریاست »جرمی کوربین« در حزب کارگر انگلیس، 

رویکرد ضدصهیونیســـتی آن نیز بیشتر شده است، 

برای مثال در مرداد ســـال جاری رئیس حزب کارگر 

انگلیس که متهم به ضدیت با صهیونیست‌هاســـت 

در توئیتـــر جنایـــات نظامیان صهیونیســـتی در به 

شهادت رساندن دست‌کم ۱۶۰ فلسطینی را محکوم 

کرد. ســـال گذشته نیز به مناسبت صدمین سالگرد 

اعلام بیانیه بالفور قرار بود مراســـم شـــامی با حضور 

شـــخصیت‌های انگلیسی و اسرائیلی برگزار شود اما 

»جرمی کوربین«، رهبر حزب کارگر انگلیس اعلام کرد 

که در این ضیافت شـــام شرکت نمی‌کند. این اقدام 

کوربین موجب خشم صهیونیست‌ها شده به‌طوری 

که روزنامه »جروزالم‌پست« در مطلبی نوشت: »کوربین 

در حالی از شـــرکت در این مراسم خودداری کرده که 

بر اساس نظرســـنجی‌ها فقط ۱۳ درصد از یهودیان 

انگلیس در انتخابات آتی به حزب کارگر رای خواهند 

داد.در سال جاری نیز کوربین در سخنانی در لندن 

ضمن محکوم کردن کشتار فلسطینی‌ها در جریان 

تظاهرات در نوارغزه اعلام کرد، سرپوش گذاشتن بر 

اقدامات اسرائیل در کشتار فلسطینیان معترض که به 

هیچ‌سلاحی مسلح نیستند باید متوقف شود. 

  اروپا

 تحقیقات پلیس انگلیس درباره رویکرد 
ضدصهیونیستی حزب کارگر

نگاه

بسیاری از اندیشمندان، اساتید دانشگاه‌، تحلیلگران  و موسسات غربی نیز از سال‌ها 

پیش، افول آمریکا و تغییر هژمونی در جهان را پیش‌بینی کرده بودند. 

 »جـان ایکنبـری«، اسـتاد علـوم سیاسـی و روابط بین‌الملـل دانشـگاه پرینسـتون 

آمریـکا: تغییـر قـدرت جهانـی و افـول قـدرت آمریـکا و تغییـر نظام تک‌قطبی در جریان اسـت. 

عصـر آمریـکا در حـال پایـان اسـت و نظـم جهانـی شـرقی جایگزیـن نظـم جهانـی غربی شـده 

اسـت. مـا شـاهد پیدایـش قدرت‌هـای نوظهـور هسـتیم؛ در حالـی کـه قـدرت آمریـکا در حال 

فرسـایش اسـت. فرآینـد انتقـال بـه نظـم جدیـد جهانـی، مطلقـا در حـال وقـوع اسـت. در این 

فرآینـد، شـاهد کاهـش و تنـزل قـدرت آمریکا و ظهـور قدرت‌های جدید ازجمله چین هسـتیم. 

اغلـب قدرت‌هـای نوظهـور، قدرت‌هـای شـرقی هسـتند و در 500 سـال اخیـر، بـرای اولین بار 

اسـت کـه قدرت‌هـای نوظهـور غیرغربـی، نظـم جهانـی را رهبـری خواهند کـرد. ویژگی اصلی 

نظـم جدیـد، فروپاشـی هژمونـی آمریکایـی و غربی اسـت. 

  »گیـدون راشـمن« تحلیلگـر سیاسـی مجالت آمریـکا: آمریـکا بایـد بـه فکـر سـقوط 

خـود باشـد. ایـالات متحـده آمریـکا دیگـر هرگـز موقعیـت تسـلط جهانـی بعد از سـقوط اتحاد 

جماهیـر شـوروی را تجربـه نخواهـد کـرد. آمریـکا از سـال 1991 تـا سـال 2008 کـه دچـار 

بحـران اقتصـادی شـد، 17 سـال از موقعیـت هژمونـی جهانـی برخـوردار بـود امـا بـا معضلات 

اجتماعـی و اقتصـادی ناشـی از بحـران سـال 2008، ایـن موقعیـت را از دسـت داده و دیگـر 

هـم ایـن موقعیـت را تجربـه نخواهـد کـرد. 

  »میشـل کاکـس« اسـتاد روابـط بین‌الملـل: در اوایـل قـرن 21، مـا شـاهد حقیقتی جدید 

بـه نـام »تغییـر قـدرت« هسـتیم. در ایـن فرآینـد، آمریـکا و غـرب در حـال سـقوط بـوده و نظـم 

جدیـد بین‌المللـی توسـط به‌اصطلاح بریکـس )BRICs(، شـامل کشـورهای برزیـل، روسـیه، 

هنـد و چیـن در حـال شـکل‌گیری اسـت. 

  »نـوآم چامسـکی«، اندیشـمند آمریکایـی: آمریـکا امپراتـور در حال سـقوط اسـت. اگرچه 

اصـول تسـلط امپریالیسـتی آمریـکا تغییـر کـرده امـا ظرفیـت پیاده‌سـازی آن بـه شـکل قابـل 

ملاحظـه‌ای کاهـش یافتـه اسـت. آمریـکا هـم در داخـل و هم در خارج در حال سـقوط اسـت. 

 »فریـد زکریـا« نظریه‌پـرداز نئورئالیسـت: جهـان در حـال انتقـال از عصـر آمریکایـی بـه 

عصـر پسـاآمریکایی اسـت. جهانـی کـه در پیـش داریـم جهانی اسـت که در آن ایـالات متحده 

آمریـکا نـه رهبـری اقتصـادی و ژئوپلیتیـک آن را برعهده خواهد داشـت و نه بر فرهنگ آن چیره 

خواهـد بـود، بلکـه قـدرت آن سـقوط خواهد کرد. 

 »ژوزف نای«تئوریسـین جنـگ نـرم و دیپلماسـی عمومـی: آینـده قدرت آمریکا به‌شـدت 

مـورد چالـش اسـت. بحـران اقتصـادی جهانـی سـال 2008 را می‌تـوان شـروع سـقوط آمریکا 

تفسـیر کـرد. »شـورای اطلاعـات ملـی« پیش‌بینـی کـرده کـه در سـال 2025 ایـالات متحـده 

به‌عنـوان یـک قـدرت باقـی می‌مانـد امـا سـلطه آمریـکا از بیـن خواهـد رفت. 

 » آلفـرد مک‌کـوی«، اسـتاد دانشـگاه و مـورخ آمریکایـی: مـرگ ایـالات متحـده آمریـکا 

به‌عنـوان ابرقـدرت جهانـی می‌توانـد به مراتب سـریع‌تر از آن باشـد که هر کـس تصور می‌کند. 

ایـن مـرگ تـا سـال 2025 کامـل خواهد شـد. انتقال ثـروت و قدرت اقتصـادی جهانی از غرب 

بـه شـرق در حـال جریـان اسـت. یـک احتمـال بـرای نظـم جهانـی آینـده ایـن اسـت کـه بیـن 

سـال‌های 2020 تـا 2040 شـاهد ظهـور قدرت‌هایـی ماننـد چیـن، روسـیه، برزیـل و هنـد 

خواهیـم بـود کـه بـا هـم همـکاری خواهنـد داشـت و در مقابـل، قدرت‌هایـی ماننـد انگلیـس، 

آلمـان، ژاپـن و آمریـکا عقب‌نشـینی و افـول خواهنـد کرد و اتحاد خود را از دسـت خواهند داد. 

  »ویلیـام نورمـن گریـج«، اسـتاد دانشـگاه: سـقوط آمریکا اتفاق افتـاده و دلیل آن هم این 

اسـت کـه آمریـکا ویژگی‌هایـی ماننـد فقـر، جـرم، بی‌سـوادی و بیماری‌هـای موجـود در جهان 

سـوم را از خود به نمایش گذاشـته اسـت. 

ه  متحـد لات  یـا ا  : مریـکا آ رجـی  خا سیاسـت  متخصـص   ، کوهـن« ن  سـتفا ا «  

آمریـکا قـدرت و نفـوذ خـود را از دسـت خواهـد داد. نفـوذ آمریـکا در جهـان در حـال 

در  زندگـی  اسـتانداردهای  اسـت.  پیش‌بینـی  غیرقابـل  آن  بازگشـت  و  اسـت  اتمـام 

 آمریـکا در مقایسـه بـا کشـورهای توسـعه‌یافته و در حـال توسـعه، کاهـش یافتـه اسـت. 

ایـالات متحـده آمریـکا، کشـوری بـا ثـروت، قدرت و نفـوذ بود اما همه اینها در حال تغییر اسـت 

و رویای لیبرالیسـم رو به پایان اسـت.

 موسسـه کارنگـی : موازنـه قـدرت اقتصـادی بـه سـرعت در حـال تغییـر اسـت. در این روند، 

چیـن بـر آمریـکا به‌عنـوان بزرگ‌تریـن قـدرت اقتصـادی جهانـی غلبـه خواهد کرد و در اواسـط 

قـرن، چیـن و هنـد هـر دو در جایـگاه رهبـران جهانـی خواهند بود. 

  موسسـه بروکینگـز: بسـیاری از ناظـران سیاسـی و اقتصـادی اظهـار می‌دارنـد آمریـکا 

در حـال سـقوط اسـت. از زمـان وقـوع بحـران اقتصـادی بین‌المللـی در سـال 2008، مسـاله 

سـقوط آمریـکا در چیـن و سـایر کشـورها مطـرح شـد. برخـی افـراد ازجملـه خـود آمریکایی‌هـا 

بـر ایـن باورنـد »سـقوط برگشـت‌ناپذیر« در ایـالات متحده آمریکا شـروع شـده و جهـان در حال 

ورود بـه عصـر پسا‌آمریکاسـت. 

  دانشـکده تجـارت هـاروارد: نظـام سیاسـی آمریـکا شکسـت خـورده و اقتصـاد آن هـم در 

حـال سـقوط بـوده و دسـت‌و‌پا می‌زنـد. رشـد و رفـاه اقتصـادی آمریـکا 20سـال پیش بـه پایان 

رسـید. رویـای آمریکایـی در معـرض خطـر اسـت. آمریکایی‌هـا بـه رهبـران سیاسـی اعتمـاد 

ندارنـد و قطب‌بنـدی سیاسـی بـه طـرز چشـمگیری افزایـش یافته اسـت. آمریکایی‌هـا از نظام 

سیاسـی خود نا امید هسـتند و اعتماد کمتری به دو حزب بزرگ دارند. این شـرایط اقتصادی 

و سیاسـی، بیانگـر آن اسـت کـه رویـای آمریکایـی در خطر اسـت. 

  آکادمـی فراآتلانتیـک : هژمونـی مـادی و ایدئولوژیـک درازمـدت آمریـکا روبـه پایان اسـت 

و نظـم بین‌المللـی لیبـرال در سـال‌های پیـش ‌رو بـا چالش‌هـای زیـادی روبـه‌رو خواهـد شـد. 

در نظـم جدیـد بین‌المللـی کشـورهای نوظهـور ازجملـه برزیـل، چیـن، هنـد و قدرت‌هـای 

دیگـر هسـتند کـه مجموعـه‌ای متفـاوت از فرهنـگ، اقتصـاد و سیاسـت خـود را دارنـد و نـگاه 

ضدامپریالیسـتی و ضداسـتعماری بـه جهـان دارنـد. 


